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��ده �وا�� ���� از ز���� �� ���� ������ه ا��ا�� در ����� 

��زان از ���ن �� �� ���ن!

ســفرنامه ها پُل هایى کوتاه و ســریع هســتند که 
مى توانند ما را به ســرعت راهى مقصدهایى کنند که 
شــاید تا آخر عمرمان هم به دلایل مختلف نتوانیم از 
نزدیــک بــه دیدن آنها برویم. با همین نگاه اســت که 
مى توان گفت «دهکده خاك بر سر» یک مسیر میانبر 
براى سفر به یکى از گران قیمت ترین کشورهاى جهان 
است. کشورى که فضاى مجازى و ادبیات عامیانه آن را 
تبدیل به سرزمینى رویایى براى بسیارى از ما کرده است؛ 

ولى روایت فائضه غفارحدادى از آن ما را با وجوه دیگرى 
از این سرزمین آشنا مى کند.راوى این کتاب که به دلیل 
سفر کارى همسرش مجبور مى شود همراه با همسر و 
فرزندش براى سفرى یک ساله راهى شهر لوزان سوئیس 
شود، روزنوشت هاى خود را از این سفر نسبتا طولانى در 
این کتاب به ثبت رسانده است. یادداشت هایى پراکنده 
که علاوه بر شرح روایت آنچه براى راوى در سرزمینى 
غریب گذشته، یک فرهنگ فشرده آشنایى با فرهنگ 
و آداب و رسوم مردم سوئیس است که در آن به جزئیات 
جالبى از ویژگى هاى فرهنگى و اجتماعى جامعه سوئیس 

به ویژه شهر لوزان اشاره شده است. 
دهکده خاك بر ســر، البته ضعف هایى نیز دارد که 

شــاید باید مهم تریــن آن را چندپارگى روایت هاى اثر 
دانست. روایت هایى که گاهى حذف بسیارى از آنها هیچ 
لطمه اى به کلیت اثر نمى زند و اتفاقا بعضى از روایت هاى 
کتاب از اهمیت چندانى هم برخوردار نیست و به نوعى 
باعث افزایش بى دلیل تعداد صفحات کتاب شده است. 
یکــى از نــکات جالب در ارتباط با روایت دهکده خاك 
بر ســر، ناآشــنایى راوى کتاب با زبان فرانسه است که 
در شهر لوزان به عنوان زبان رسمى مورد استفاده قرار 
مى گیرد، موضوعى که در بخش هاى مختلف کتاب به 
آن اشــاره شــده و راوى از این نوشته که چگونه سعى 
مى کرده با زبان بى زبانى با آدم هایى که زبان شــان را 

بلد نیست، تعامل کند.

احسان سالمى
روزنامه نگار

احتمالا با تصویر رویایى که رســانه ها از زندگى در ســوئیس براى همه ما ســاخته اند، عموما تصور 
مى کنند که در آنجا همه مردم صاحبخانه هســتند در حالى که شــرایط حقیقى ســکونت در ســوئیس به 
شــکلى دیگر اســت: «طبق شــنیده هایى که به گوش همسرجان رسیده بیشتر خانه هاى اینجا در تملک 
بنگاه هاى بزرگ مسکن  است و آنها واحدهایشان را اجاره کوتاه مدت یا طولانى مدت مى دهند. مثلا اگر 
کســى از خانه اى خوشــش آمد به جاى این که آن را بخرد، مى تواند به مدت 50 ســال اجاره اش کند و 
حالش را ببرد و اما کسى که مى خواهد خانه اى را به مدت کوتاهى اجاره کند، کار بسیار سختى در پیش 
دارد. هر خانه اى که عرضه مى شــود، به این معنا که مشــخصاتش روى ســایت بنگاه بارگذارى و ساعت 
و روزى براى بازدید از آن تعیین مى شــود. متقاضیانى که خانه را بپســندند، به بنگاه مربوط تشــریف فرما 
مى شــوند و فرم درخواســت پر مى کنند. مدیر بنگاه با بررســى درخواست هاى رسیده بهترین مشترى را 
براى واحدش انتخاب مى کند و با او قرارداد مى بند. آن طور که شنیده شده گاهى براى یک واحد معمولى 

تا 30-20 نفر هم درخواست مى دهند.»

یکى دیگر از نکات جالبى که راوى دهکده در ســفرنامه اش به 
آن اشاره کرده، مربوط به جایگاه زنان در سوئیس است: «در مرکز 
زنان همه از 8 مارس حرف مى زنند. روز جهانى «زن». امروز هم 
موضوع کلاس زبان درباره زنان اســت. «آن» ارائه روز جشــن اش 
را روى ما تمرین مى کند. براى همه جالب است که زنان سوئیسى 
فقط از 8 مارس 1971 حق راى پیدا کرده اند. یعنى فقط 40 سال 
پیش. «آن» 55 ساله متاسف است که مادرش قبل از مرگ حتى 
یک بار هم حق راى نداشــته. بعد هم یکى یکى از ما مى پرســد 
در کشــورمان زنــان حــق راى دارند یا نــه. از آنجا که چند نفر از 
این که زنان هم در ایران هم مى توانند راى بدهند تعجب مى کنند، 
پشــت بندش اضافه مى کنم که حتى مادر مادربزرگم هم حق راى 

داشته است. ظاهرا چشم درآور خوبى بوده! همه به تحسین سرتکان مى دهند. «آن» بحث را مى کشاند 
به کلاس خودمان و ســؤال چرخشــى این مى شــود که راضى هســتید از این که کلاس هاى مرکز فقط 
مختص خانم هاســت؟ جالب اســت که همه اعضاى کلاس این حالت را ترجیح مى دهند. خیلى بى ربط 
مى گویم که در مدرســه هاى ایران هم دخترها و پســرها جدا هســتند. زبان الکنم یارى نمى کند. فقط 

صاف مى نشینم و با لبخند و ژست خاصى ابروها و شانه هایم را بالا مى اندازم. یعنى ما اینیم دیگه.»

علاقه زنان سوئیسى به فرزندآورى و در مقابل با فرهنگ 
رایج در میان برخى از زنان جامعه ایرانى یکى دیگر از نکاتى 
اســت کــه احتمالا فقط یــک راوى زن مى تواند با دقت خود 
متوجهش شــود و آن را این گونه روایت کند: «قســمتى از هر 
جلســه را به آموزش چگونگــى ارضاى حس فضولى زنان از 
طریق زبان فرانســه اختصاص مى دهیم. نوبت شاگردهاســت 
که به این ســه سؤال «چند سال دارى؟ ازدواج کرده اى؟ بچه 
دارى؟» جواب بدهند. بیشترمان بین 20 تا 30 ساله ایم. همگى 
متاهلیم به جز یک نفر که اعلام کرد مجرد است، اما در پاسخ 

به ســؤال ســوم با افتخار گفت که ســه بچه دارد. بقیه هم دو ســه تا بچه داشتند. به جز یک نفر که تازه 
عروس محسوب مى شد. او هم خیلى راحت ابراز کرد که کنترلى براى بچه دار شدن ندارد و خیلى دوست 
دارد که دوقلو بیاورد! تمام مدت کلاس به این فکر مى کنم که این بچه نخواستن عمیق مادران ایرانى 

چه منشائى دارد؟ نکند تنبلى و خودخواهى را پشت بهانه هاى واهى قایم کرده باشند؟»

اطلاعات فورى
عنوان: دهکده خاك بر سر

نویسنده: فائضه غفارحدادى
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پیش بینى زمان مطالعه: 7 تا 10 روز
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